2019-10-04-Fri-TK05-7pmMeditation-in lahze-taamogh dar in lahze-ghalb kojast
ساعت 7 شب همه برای مدیتیشن وست سانگ در اتاق آلتر دور هم جمع میشوند، اول برای مدتی مدیتیشن میکنند که کوتی در میان مدیتیشن خوانده میشود و بعد مدتی ست سانگ. کوتی که در هنگام مدیتیشن خوانده می شود ، از این قرار است :
"باید به دریچه آزادیتان بچسبید و چشم از آن بر ندارید در بعضی از مواقع امکان دارد که فکر یا احساس من بدن هستم بازگردد و بخواهد شما را وسوسه کند، یعنی بخواهد تمرکز شما را بدزدد، اما در صورتیکه چشمتان  از روی حقیقت برداشته نشود از محالات است که این وسوسه ها همان اثر قبل را داشته باشند."
بعد از مدیتیشن ست به همه می گویند که من الان حرفی ندارم بزنم و شما شروع کنید به استادی سیرکل و شر کردن و ادامه میدهند.
ست: اگر ببینم خیلی آتشین هستید می آیم داخل.
افشین: ست جون خیلی جالب بود امروز مدیتیشن، هم خیلی آرامبخش بود ، هم برای من خیلی یونیک بود چون زیر پای شما نشسته بودم ، ولی چیزی که برایم خیلی جلب توجه کرد این بود که بی ارزشی دنیا بود، یعنی فکرش رو بکنید یک جایی زیبا ، یک فضای خوب، یک هوای خوب، یک گروه خوب، و برای من پوچی بود.
ست: آها
افشین: نخواستن بود یعنی همش فکر میکردم که اینقدر میزنیم توی سر خودمون برای چی، برای چی داریم انقدر می دویم، برای چی داریم انقدر تلاش میکنیم، برای چی انقدر ناراحت میشویم، عصبانی میشویم، اخم هامونو توی هم میکنیم ، و دقیقا ً جایی این برای من آمد که همه داریم مواظبت می کنیم که نهایت استفاده را از زمانی که با شما هستیم را کنیم،مراقبت کنیم که شما بهتون خوش بگذرد، استراحت کنید و .....غیره این قسمت یک قسمت جداست، یعنی اینکه باید اینکارو بکنیم ،من الان بابت آن شکی ندارم ولی از خودم میگم خوب همه ی این کارها بکن  ولی بعدش خوب این همه درگیری دنیوی ات را برای چی نگه داشتی؟ یعنی خیلی برام این باز بوده خیلی برایم چیز بود اصلا همین که شما میگویید استخوان خشک رو من یک جوری پوچی آن را دیدم، خواستم ازتون تشکر کنم.
ست: very good
ساغر: ست جون من هروقت مدیتیشن حضور را انجام میدهم دو تا اتفاق برایم می افتد، یعنی هر موقع میگویم که خداوند همه چیز هست، بعد هی کنجکاو می شوم که یعنی هنوز آن خدا رو نتونستم درکش کنم ،یعنی هنوز خدا ، آن خدایی هست که همیشه توی ذهنم بوده، و خیلی چیزم ببینم پس چیه الان ، الان خدای من چی شده خیلی سر این کنجکاو می شوم و اینکه خیلی جالبه یک چیزی فهمیدم هر موقع این را می گویم بعد برمی گردد به تمام قدرت یا تمام آگاه، الان هی تمام قدرت می آمده یعنی بعد از اینکه می گفتم خداوند همه چیز هست تمام قدرت می آمد، بعد میدیدم که کمرم درد میکند و رفتم توی فکر اینکه شما به من گفتید درد را باور نکن وقتی که میگی تمام قدرت یعنی اینکه تو از همه لحاظ اوکی هستی و یعنی فکرم می رود به آن سمت و واقعاً بعضی موقعها فکرم هست که یک کاری انجام بدهم تمام آگاه میاد بعد این. ولی هیچ وقت متوجه اش نمیشدم که چرا این میاد ولی الان خیلی جالب بود که این را فهمیدم.
ست: آره،آره، very good
ساغر: ولی آن خدا را خیلی دلم میخواهد، یعنی خیلی رویش تعمق میکنم، یعنی سریع نمی گویم خداوند همه چیز، نمی دونم اینا ، خیلی 
ست: ببین خیلی درکت درسته که آن خدایی که همه چیز است چیه؟ یادت باشه که فقط یک اسم است، به هر چیزی که به تو اولیه را نشان میدهد، اگر"هستی" هست میگی "هستی" اگر" خود" هست میگی "خود".پایه قبل از اینکه آفرینش بوجود بیاید آن را داریم میگوییم، حالا میتوانی بگویی خدا اگه درکت باشه منظورت آن است ، تمامی هست، نه اسم، روی تمامی آن تکیه کن، خیلی عالیه تا حالاش.
کس دیگه ای میخواهد شر بکند، راجع به این کوتی که خواندیم 
رادها: دوباره بخوانیم
"باید به دریچه آزادیتان بچسبید و چشم از آن برندارید در بعضی از مواقع امکان دارد که فکر یا احساس من  بدن هستم بازگردد و بخواهد شما را وسوسه کند یعنی بخواهد تمرکز شما را بدزدد اما در صورتی که چشمتان از روی حقیقت برداشته نشود از محالات است که این وسوسه ها همان اثر قبل را داشته باشد."
افشین: ست جون خیلی برای من کوت قشنگ بود یعنی شاید یک تکه ی رو معنی اش رو الان ازتون می پرسم که مطمئن بشوم ولی  جدا از این خیلی برایم جذاب بود، خیلی کوت اصلا تکان دهنده بود برای من، یعنی من همیشه توی مدیتیشن هام خیلی حواس پرتی دارم این منو برمیگردوند، یعنی دوباره گوش دادن و تمرکز و یادآوری کردنش باز من و بر می گردوند فکر میکنم میدونم ولی میخواهم از شما تاییدیه بگیرم ، اینکه میگه چشم از دریچه آزادیتان برندارید منظور که یک چیز خاص نیست، منظور همون است که ما جسم و بدن نیستیم دیگه ، منظور اینکه ما "خود" را ببینیم ،"من" را ببینیم، یا همه ی این خردهایی که دارد ما را آگاه میکند به 
ست: بله
افشین: مرسی
ست: همینexperience ای که تو داشتی افشین جان توی مدیتیشن ات که همه چیز دیگه workless هست،آن site coute است همین،متوجه هستی چی بهت میگم تا آن را احساس بکنی این بیشتر میشه، این را احساس بکنی این کمتر میشه
رادها: این و آن چی میشه عزیزم، وقتی این را احساس می کنی آن کمتر میشه
ست: ولش کن
نگار: من توی این کوت خیلی خیلی کلمه ی چشم برندارید را خیلی دوست داشتم،خیلی دوست داشتم
ست: من هم همینطور
نگار:خیلی قشنگ بود
ست: من هم همینطور، 
نگار: دوست داشتم
ست:من هم همینطور خوب پس در این صورت با چشم باز "این لحظه" "این لحظه" هم سر و صدای بیرون هست، هم شمع ها هست، همه چیز توی آن جای میگیرد، هم سکوتی که احساس میکنید در درونتان میشه این لحظه،that is this silence، این لحظه  stay in this moment  ( در "این لحظه" بمان. )
This is meditation this moment for 30 minutes stay in this moment I call it meditation
(این مدیتیشن است، این لحظه، وقتی برای 30 دقیقه می مانی توی این لحظه من به این میگم مدیتیشن)
Sat: I said in English are you kidding me? I was in this moment… I lost my mind
افشین: ست دقیقاً من آن صدای شما را یادم می آمد یعنی اصلا چشمام چهارتا شد وقتی این را گفتید دقیقا توی مدیتیشن آن صدای شما که میگفتیدخیلی سال پیش میگفتید "باش" همین "لحظه باش" همین الان "باش"، همش همین یادم می آمد یعن یادآوری اصلا شما دوباره گفتید یک لحظه شوک شدم
(ست می خندند)
هدا: ست جوم من یک مشکل، مشکل که نه ولی خوب می خواستم باهاتون چک کنم ، کلاً مثلاً وقتی میگی "باش" یا میگی "این لحظه" بلافاصله می افتم در قلبم خیلی وقت ها بجای اینکه شما الان تاکید این شمع ها هست،صدای بیرون هست، ولی وقتی من این کاروتا میام بخودم بگم چیکار باید بکنم، من این تو هستم، و دیگه حواسم به این های دیگه نیست
ست: فکر می کنی نیست
هدا: فکر می کنم
ست: بله، نه خیلی خوبه که توی قلبت می روی یعنی that’s what happens، ولی آیا کور هستی؟
هدا: نه
ست: اوکی، that’s I mean that(میخندند،) آره ولی وقتی میگی "این لحظه" خیلی داخل رو احساس می کنی ولی بیرون هم معنیش........... مگر اینکه چشمهات و ببندی قایم این ازدواج دو بیرون و داخل هست
هدا: آهان
(ساغر میپرسد میشه که آیا بیرون را نفهمید)
ست: اوایلش، اوایلش مثال اینکه بگی هم آدامس بجو و هم بشکن بزن برای یکی که هردوش براش سختش باشه بعد تازه از اینم میگذره "این لحظه" صدای 10 مایل آنطرف را هم می توانی بشنوی، در عین حال "خود" خیلی خیلی نمایان هست، همه چی هست، در آن لحظه همه چی هست، چون آناً لحظه، سکوت هست، sence هایت هم حسابی بدون گرد و خاک هستند، همه چیز بنظر تازه می آید، تمیز می آید. وقتی توی این لحظه نیستی بیرون را نمیبینی ،وقتی هستی هر شاخه از آن درخت را میبینی ،چه جوری تکون می خورد در جایی که تو خودت هستی، الان من هر شمع روی میز را میبینم چه جوری دارد می رقصد. لحظه، هستی توست چه جور ممکن است بیشتر بنظر نیاد.
هانیه:فکر کنم دیروز بود حرف بودن با i بوده با هانیه من از شما پرسیدم که وقتی که هست با خودت هستی، شما گفتند که نه افکار دیده میشه نه بدن،
ست: آها 
هانیه: این مدلی که الان توضیح میدهید بعد من گفتم هیچیگفتید امکان ندارد که اگر تو با i باشی، با خودت باشی و بتوانی بدن یا فکرت را احساس کنی 
ست: اهان ، دقیقا همین است
هانیه: مدل همینی که الان توضیح دادی؟
ست: آها آها، میگی نه حالا تو حال باشید
هانیه: پس اینجوری که گفتید به این شکلی که هدا گفت تو کور هستی
ست: because you become awareness وقتی که توی لحظه هستی فقط آگاهی هستی بدن و ذهن دیگه نیستید، ولی همه چیز این آگاهی را در چیز می گیرد، متوجه هستی یعنی ذهن نیست که از "این لحظه" تو را بیرون بیاره ، به همین دلیل بهتر میبینی ، بهتر میشنوی، ولی به بدنت نگاه نمی کنی یک اتفاقی هست که می افتد، اینی نیست که بگی که آره من دارم میشنوم یا گوشم مثلاً، یا میبینم شمع روی میز هست ، یا باز یک فکر آمد، میدونی چی بهت میگم،as you shift a gear from humanity to divinity دیگر بدن را به عنوان identification نمیبینی ، هست بدن ذهن هم هست، ولی this moment you are not identify in with anything and you see everything یعنی story دورش نیست منظور این هستthats what I am trying to say, I don’t know how to explaine
افشین: توی آن لحظه است ما آیا ذهنی وجود دارد که سوالی بپرسه و جواب بگیره
ست: نه
افشین: یعنی چیزهایی که برای ما همیشه جای سوال هست و دنبال آن می گردیم ، یا تعمق می کنیم، آن لحظه اینکار امکانپذیر است برای ما
ست:myself in that case let me think about it , I put، یعنی منظورت تعمق هست دیگه 
افشین: منظورم این هست دیگه من یک سوال دارم که سوال با ذهن هست ،خوب ، و جواب نمیگیرم باید بروم توی خودم تا جوابش را بگیرم
ست: آها
افشین: مثل چیزی که چند دفعه از بچه ها شیر کردند که ما میرویم داخل و جواب را میبینیم ، یا میگیریم، یا درک میکنیم ، سوال اینه وقتی توی این حالت هستیم آیا این سوال میتواند آنموقع مطرح بشه و جوابش بیاد ، چون awarness  هستیم.
ست: سوالی توش وجود نداره
افشین: ندارد
ست: تو الان برای یک لحظه تو حال باش ببین سوالی اصلا ذهن نمی تواند ، خود باش ببین چه اتفاقی می افتد
افشین: پس وقتی که می خواهیم برویم و جواب یک سوالی را از 
ست: use your mind but its difrent situation you use your mind to go to the source of the mind is in the heart where the silence
سکوت خیلی خوب میشه لمس بشه آنجا می روی آنجا سوالت را در آن ول می کنی ساکت می مونی متوجه هستی ساکت می مانی با یک تمرکز خیلی تیز،گوش می دی؟ یکدفعه ی برات ممکن است باز بشود ، ممکن یک احساس خوشی بکنی، یک احساس okness بکنی یک احساس relic بکنی، اینطوری هست.
جوینده: خوب حالا من یک سوال بپرسم امکان دارد بزنید من رو
ست: امکانش هست، قبل از کتک خوردن بزار ترجمه کند
ست: well just wait hereهانیه جان  lets go to this moment right now and see if you can feel your body would before is not that your body vanishes the sence of belonging vanishes lets go to this moment just stay just be without of past of you just stay. do you see the difrence?
(هانیه برای یک لحظه برو دراین لحظه بدن جایی نمی رود اما آن هم هویت شدن از بین می رود بمان باش بدون گذشته یا آینده بمان).

یعنی واقعا می فهمی تفاوت کار را؟
هانیه: دیروز هم بنظرم میفهمیدم ولی آن را ، یعنی من این تمرین را الان دارم می کنم و خیلی با قبل فرق کرده
ست: آها ، آها 
هانیه: ولی خوب هنوز بدن بود فکر هم شاید حرکت می کرد ولی  انگار که یک ذره عقبتر از بدنت داری نگاه می کنی 
ست: آها،آها همه چی هست، همه چیز هم خیلی clearly هست ولی as if you the awareness of thatمی دونی چی بهت می گم، خودت متوجه میشوی.
ترجمه رادها: هانیه برای یک لحظه برو دراین لحظه بدن جایی نمی رود اما آن هم هویت شدن از بین می رود بمان باش بدون گذشته یا آینده بمان. آره هستش خیلی واضح هستش اما یک آگاهی هست اما تو آگاه آن هستی 
ست: بجای آن که آن باشی
این اتفاق می تواند بیافتد چون تو آن آگاهی می شوی بدن و ذهن به آن صورت نیستن هستن ولی همه چیز در آن ضمیر آگاهی است در آن آگاه بودن است ذهن هم دیگر آنجا کارگر نیست که ما را از آن وضع بکشد بیرون از آن حالت برای همین بهتر می شنویم بهتر می بینیم و اتفاقی است که همینطوری می افتد نمی شنیی بگویی حالا این اینطوریه شمع اینطوریه آن اینطوریه خودش اتفاق می افتد بدن ذهن آن موقع با هاش هم هویت نمی شوی هستش ولی تو باهاش هم هویت نمی شوی باهاش و برای همین همه چیز را می بینی نمی دانم چطوری برایتان توضیح بدهم.
ست در هنگام ترجمه رادها به رادها می گویند: also you must out me when I was realy out but I couldn’t be too
افشین: ست چون دوباره توی فیس تایم ازتون پرسیدم به من گفتند برو گمشو ، گفتید به دردت نمی خوره الان میخوام بپرسم دوباره  این قلب کجاست؟این سمت راست کجاست؟
ست: ذهن، افکار ما فکر میکنیم اینجاست ، یک جا بهش دادیم concentration دارد یعنی غلظتش بیشتر هست ،آها، می گوییم افکار اینجاست، من attention ام اینجاست، در حالیکه افکار جای بخصوصی ندارد ، center این که راجع بهش صحبت می شه همه جا حاضر است ولی یک جایی یک منطقه ای که make sence بکنه و یوگیا بهش دست یافته باشن باید گفت ،بعد از اینکه به اندازه کافی توی این سنتر بروی میبینی این سنتر اینجا نیست همه جا حاضر هست ، متوجه هستی چی بهت میگم ، فکر نکن یک bus station ای است  اینجا که تو یعنی توقف میکنی یک آب خنک میدهند دستت. Normaly the thought in body افکار در بدن از قلب rise می شوند می آیند بالا توی بدن را داریم می گیم پس برای کسی که هم هویتی میکند با بدن مثل همه . این سنترها مهم هستند که شناخته بشوند که این فکر میکند این سکوت دارد اگر این را بیاریم اینجا. بعد از اینی که تو graduate شدی از این دیگه جای معینی نیست ، مثل فضا می شه
افشین: قبل از فارغ التحصیلی چی؟
ست: برو بیا، برو بیا، برو بیا،
ست وقتی این را می گویند دستش را بالا و پایین می آورند .
افشین : چون شما گفتید برو توی قلبت
ست: exactlly وقتی که می روی اینجا بیارش پایین ، exactly thisمثل این جای پناهگاه برایت میشه . ذهن یکجا بایدCENTER داشته باشد تاconcentrate بکنه وگرنه ولو هست. و راماناماهاراشی. ببین من تمام زندگیم experence ام همیشه این ور بوده اصلا الهام که به من میشد همیشه از اینجا بر می خواست من نمیدونستم تا اینکه با رامانا آشنایی پیدا کردم teaching هایش را وقتی گفتش که یک ذره بطرف دست راست هست من اصلا جشن گرفتم برای اینکه exactly this was all my staff coming up and he also said it that’s what he says که این CENTER بهترین مکان الهی است در بدن دو مرتبه دارم میگم برای ذهن desend بکنه نماند بالا یک جایگاه داشته باشه. بعد از اینکه یاد میگیرد بماند دیگه CENTER ی نیست دیگه we go beund the words دیگه کلمات نمی تواند ببردت. نه من، نه تو ، نه عمه مون. با خودم حرف می زنم
افشین:ست جون قبل از اینکه این رو بشنوم ازتون، وقتی که می رفتم داخل یک چیزی زیر جناق سینه گرم میشد.
ست: آها  that’s right 
افشین: بعد به بچه ها میگفتم بچه ها گفتن ست گفته سمت راست ،کمی به سمت راست، بعد من میگشتم چیزی پیدا نمی کردم ، هی من میگشتم هیچی
ست: نه،نقشه نمی خواد بکشی، همینقدر که بتونی ذهن رو ببری به پایین، صبح که بلند میشی ها اگه دقت کنی چشمت رو باز کردی ،میبینی identification ات از اینجا میاد بالا ،
افشین: چه جالب!
جوینده: از قلب
ست: آره،آها، راست می گی 
ست میخندد
ست: من دقت کردم ، یهویی میبینی اه من افشین هستم می زند بالا. آنوقت تو این I am را نگه می داری اینجا. وقتی عادت بکنه که با استاپ مدیتیشن بلند نشود و نایستد دیگه there is no place back home تمرین، تمرین، تمرین، حرفامن زیادی هست ، فقط تمرین می خواد خود شماها تجربه میکنید بدون اینکه من بهتون بگم، هرکسی به شکل خودش.
مثل این هتلی که بودیم قبلاً . بزن طبقه 6 accept the… هی ما میرفتیم پایین غذا می خوردیم از mind مان می آمدیم بالا، خوب
شاید هم مال افشین ریشه گرفته، (ست می خندد)high way کشیدی
افشین: برای همین اینجا وایسادم
ترجمه رادها: جایی به نام خانه وجود نداردتمرین تمرین تمرین کلمات زیادند باید تجربه اش کنید به مدل خودت
[bookmark: _GoBack]ست:ok guys lets have fun
